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 چکیده
اه ناصرالدین شـاه قاجـار   گ خوابیک نقالی شبانه در » امیرارسلان نامدار«داستان 

شاه بـه رشـته   ، نقیب الممالک، پرداخته و به قلم دختر  بود که توسط نقال باشی دربارش
تحریــر درآمــد و علیــرغم فضــاي اشــرافی شــکل گیــري خــود، بــه ســرعت تبــدیل بــه  

چنـین بـه    ترین و مشهورترین قصه عامیانه فارسی گردیـد. متاسـفانه آثـاري ایـن     محبوب
و شـاید مـورد مطالعـات ادب     کـه بایـد  چنـان آن دلیل ویژگی عامیانه بودن خود، هرگـز 

در این مقاله ابتدا به معادل اروپـایی  . استقرار نگرفته پژوهانه و خصوصاَ نمایش پژوهانه 
اي از نظریـات محقـق   پـاره  شـده و سعی  پرداختهگونه ادبیات که همان رمانس باشد  این

سپس به داستان اصـلی   ،شودها بیان  بزرگ ادبی، نورتروپ فراي، در ساختار این داستان
ظ نقـاط برجسـته نمایشـی و    و بـه لحـا   ه شـده اسـت  پرداخت» امیرارسلان نامدار«یعنی 
 مورد بررسی قرار گرفته است.  تري آهاي ت قابلیت

 

 ها کلید واژه
 .  قهرمان ،هاي نمایشی جنبه ،رمانس ـ نقالی ،ادبیات عامیانه

                                                   
  atefenoorpishe@yahoo.com 
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 مقدمه
رمـوز  «، »اسـکندرنامه «، »هزار و یک شـب «چون  هاي عامیانه فارسی هم داستان

جـزو آن دسـته از   » میرارسلان نامدارا«و » حسین کرد شبستري«، »حمزه یا حمزه نامه
 هـا منتقـل   شـفاهی روایـت و در طـی نسـل     ةبه شـیو  که عموماً رود بشمار میادبیات ما 

هـا و   هـا، قهرمـان پـروري    آرزوهـا، آرمـان   ۀهـا قص ـ  . در تمامی این داسـتان ه استشد می
زنـده  هـاي آنـان    شد و امیـد را در دل  می شیرین روایت اي گونههاي مردم ایران به  ارزش

عاشـقانه   یهـای  و داسـتان » شـاهنامه «هایی نظیـر   همان کاري که حماسه؛ داشت می نگه
، در ادبیـات رسـمی، بـه    »ویـس و رامـین  «و » لیلی و مجنون«، »خسرو و شیرین«نظیر 
دسـت و   ها توسـط نقـالان چیـره    این داستان ۀگون . نقل نمایشداد می دیگر انجام اي گونه

هاسـت کـه    هـاي نمایشـی و اجرایـی آن    روشن بر قابلیت محبوب تا همین اواخر، گواهی
 مختص ایران هم نیست. به گفته جیلین بیر:

کـه معمـولاً در ادبیـات     استهایی  هاي رمانس قرون وسطی آن برخی از ویژگی«
همین   بهو  ههرگز بثبت نرسید ها داستاندانیم که بسیاري از  می شود و می شفاهی یافت

ها به همراه موسـیقی بـراي شـنوندگان، چـه بسـا در جمـع        آن .استرفته  میاندلیل از 
توانست مهارت هنـري خـود را بـه     می شد و نقال می یک ارباب نقلدرباریان و یا خانواده 

سـواران و   گوناگون مثل زنـان و دیوهـا، شـه    یهای گر در ایفاي نقش شخصیت عنوان بازي
   )31، 1379جیلین بیر،  (»نمایش بگذارد.شاهان خردمند ب

اي ه حلقه ارتباطی مهمی میان نمایش از یک سو و داستان ،در واقع نقالی
 گردد.  می عامیانه از سویی دیگر، محسوب

 )Romance(رمانس
ها در ادبیات جهان بیـابیم بـدون شـک     اگر بخواهیم جایی براي این سنخ داستان

کـه   الب ایـن بندي شده است و ج اي است که تحت عنوان رمانس دسته گاه، گونه آن جاي
مصـادف   ،نقطه آغازین هر دو نمونه فارسی و اروپایی آن به قرون یازده و دوازده مـیلادي 

کـه  ــ  » سمک عیار«یعنی زمان خلق اثري چون ؛ گردد ري برمیبا قرون پنج و شش هج
مقارن با آغـاز   ـ  ترین رمانس منثور بدست آمده ماست (قرن شش هجري قمري) قدیمی

هاي بومی مناطق اروپـایی   وپاست که آن نیز اتفاقاً برگرفته از زباننوع ادبی جدیدي در ار
هاي دسـت   اي و عشق هاي افسانه ها و قهرمان است و از ماجراهاي عجیب و غریب شوالیه
در » هـاوالاك دانمـارکی   چکامه «هایی نظیر:  نیافتنی این قهرمانان، حکایت دارد؛ داستان
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، »سـرگوبن و شـوالیه سـبزپوش   «، رمـانس  »کـوروش کبیـر  «رمانس  یلادي،قرن یازده م

کـه ایـن دو نمونـه آخـر     » آرتورشـاه  ماجراهاي«و  1»تریستان و ایزوت«داستان عاشقانه 
ي هـا  رمـانس نویس مشهور قرن یازده میلادي، کرتین دوترواست. البتـه در   نوشته رمانس

عاشـقانه   هـاي  ها به مضمون اروپایی نوعی تقسیم بندي صورت گرفته که اولویت را در آن
هـاي دیگـر چـون شانسـون دو      دهـد و آن را از دسـته   مـی  و نقش عنصر عشق جسمانی

 هاي جنگی، مـذهبی و حماسـی جـدا    مونبا اولویت مض 3و شانسون دو رولاندها 2ها ژست
ي فارسی چنین تمایزاتی در نظر گرفته نشـده اسـت و   ها رمانسکه در  نماید در حالی می
 گیرد.   می ل انگیز را دربرهاي خیا متنوع از داستان یطیف

یعنـی   ،ادبی پس از اوج گـرفتن در دوران رنسـانس در اروپـا    ۀدر هرحال این گون
نوشـته ادمونـد اسپنسـر،    » ملکـه پریـان  «ند چـون  م ارزشفخیم و  ییها رمانسآفرینش 

ي هـا  رمانس ـѧ نوشته رابرت گرین و نمایش » پاندوستو«نوشته فیلیپ سیدنی، » آرکادیا«
ان با آغاز زم همدر عصر الیزابت، در قرن هفده و هجده میلادي  4کسپیریام شبی نظیر ویل

هاي  نگیز آن در رمانا اما مضامین اسرارآمیز و خیال ،گذارد می نوع ادبی رمان، رو به افول
هاي پرزرق و بـرق رمانتیـک قـرن نـوزده      گوتیک قرن هجده میلادي و سپس در نمایش

دهـد و   مـی  سینمایی قرن بیستم به حیـات خـود ادامـه   هاي  میلادي و بعدتر در ملودرام
از تولیدات نمایشـی و سـینمایی جهـان را تشـکیل داده اسـت.       ی قابل توجهامروزه بخش

و  2003در سـال  » هـا: بازگشـت پادشـاه    ارباب حلقه«اعطاي جایزه بزرگ اسکار به فیلم 
ثیر شـگفت آور ایـن   نشان از تاُ» هري پاتر«هاي  استقبال عظیم مردم از مجموعه داستان

 ها بر ذهن و روان آدمی در هر دوره و زمانی دارد.  انتداس

 مختصات رمانس
 ـ  چه از نوع ایرانی و غیر ایرانی آنـ ها اشاره کردیم   هایی که پیشتر به آن داستان

مشخصاتی مشترك که از یک سو باعث شناخت و دسـته بنـدي   ؛ داراي مشخصاتی است
هـا   هاي اجرایـی از آن  شود و از سوي دیگر، در امکان اقتباس می ها در ادبیات این داستان

قیقـات جـامع محقـق    حهـاي مشـترك، بـه ت    ما در شناسایی این ویژگی .کار خواهد آمدب
 ،، نورتروپ فراي، استناد خواهیم کرد که به دلیـل علایـق شخصـی خـود    بزرگ کانادایی

ت. وي در کتاب مشـهور خـود   هاي موثر در شناخت دنیاي پررمز و راز رمانس برداش قدم
میتـوس  «و بـا نـام    5هـاي چهارگانـه   رمانس را به عنوان یکـی از میتـوس  » تحلیل نقد«

یـاي بـرآورده شـدن آرزوهـاي     ؤکند و آن را در تمامی ادبیـات بـه ر   معرفی می» تابستان
 ـ درون، هسـته مرکـزي   وجو جستداند. از نظر او  میتر  نزدیک آدمی اي اسـت کـه در    همای
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 پیونـد  دیگـر  یـک شـمار، بـه    هاي گاه بـی  هاي فرعی و شخصیت ن کلیه داستانراستاي آ

مبارزات سهمگین شخصیت محوري و یارانش، مطلوب با خوشـی و   ،خورد و در پایان می
هـاي   ، دختـري زیبـارو باشـد چـون معشـوقه     خـواه ایـن مطلـوب   ؛ آید میبدست  سعادت

، خـواه  »سـمک عیـار  «و » نامدارامیرارسلان «هاي  امیرارسلان و خورشید شاه در داستان
، خـواه جـام   »حسـین کـرد شبسـتري   «براي حسـین در   آن باشد ۀمذهب شیعه و توسع

هـا   در ایـن داسـتان  ». تورشـاه رماجراهـاي آ «و  6ي گریلها رمانسمقدس مسیح باشد در 
اي متعـدد را نیـز طلـب    ه ـ مکانانگیز که تعدد اشخاص و  همیشه تعدد ماجراهاي شگفت

گیرد و تقدم دارد و این  می پردازي پیشی هاي شخصیتی یا شخصیت ختکند، بر پردا می
یعنی نویسنده دیگر خـود قـادر بـه جمـع کـردن      ؛ انجامد می پایانی نیز به بی یتنوع گاه

شـود و   مـی  که بـدون پایـان رهـا   » سمک عیار«مانند داستان چند جلدي ؛ ماجرا نیست
، پایانی خوش و ارضاکننده براي قهرمـان  باشدداشته نیز پایانی ها  گونه داستان اینهرگاه 

و بویژه خوانندگان است. این ویژگی همراه با محوریت نقش عشق جسمانی و نقـش زن،  
اي اسـت کـه در    هرچه بیشتر دنیاي رمانس را به کمدي نزدیک ساخته است و این نکته

 .  شود نمیاقتباسات نمایشی و اجرایی هرگز از نظر دور نگه داشته 
شـمرد کـه    هایی برمـی  هاي نوعی یا تیپ شخصیت ها رمانسبراي  ،ايچنین فر هم

، بـا  7هـایی مسـطح   توان دید. شخصیت می ي عامیانه فارسی نیزها رمانسها را در  اکثر آن
کارکردهاي مشخص که در دنیاي مثالی رمانس، ما بازاي مشـخص روانـی در ناخودآگـاه    

آرزوهاي بشري نقش کلیـدي دارد.   یابد و به همین علت در برآوري روانی می ذهنی بشر
رمـانس  ، هـاي اخیـر بشـري    در حالی که پس از پیدایش رمـان و تکنولـوژي  به اعتقاد او 

چون زیگموند فرویـد   بزرگ هم یشناسان شد، روان می اي طرد و تحقیر همواره توسط عده
بـه  کیـد کردنـد.   أهاي زیرین ذهن انسـان ت  و کارل گوستاو یونگ بر ارتباط رمانس و لایه

کـه شـبیه    شـوند بیشـتر از آن   می هایی که در دنیاي رمانس خلق اعتقاد یونگ شخصیت
شـناختی ذهنیـت    شـبیه کهـن الگوهـاي روان    ،هاي واقعی دنیاي بیرونی باشند شخصیت

قهرمان مذکر با لیبیدو، قهرمان مونث بـا نفـس مادینـه، و ضـد      چه چنان ،انسانی هستند
ها با ارتباط این سه کهن الگـو   ند و ارتباط میان آنشو می قهرمان با سایه همسان شمرده

ی یهـا  در ذهن انسان شباهت دارد؛ و به همین دلیل به نظر فراي دنیاي رمانس شـباهت 
 با دنیاي مناسک و رؤیا دارد.  بسیار

یی اسـت کـه لیبیـدو یـا     وجو جسترمانس طلب را اگر به زبان رؤیا برگردانیم، « 
هاي واقعیت رهـایی   د تا ارضا شود و بدان وسیله از دلهرهزن می خود آرزومند به آن دست

چنان مظروف ایـن واقعیـت اسـت... رمـانس طلـب را اگـر بـه زبـان مناسـک           یابد اما هم
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خیزي یعنی خـوردنی   خیزي بر سرزمین بی حاصل است. حاصل برگردانیم پیروزي حاصل

، 1377تروپ فـراي،  نور( »یدنی، نان و شراب، جسم و خون، وحدت مذکر و مونث...و نوش
234(   

 ها: و اما تعدادي از این شخصیت 
 هاي جادویی دارد.  که قدرت» پیرمرد حکیم«شخصیت  -
 »یا عروس وجو جستسوژه «شخصیت  -
 »مـادر ترسـناك  «که یونگ آن را » تبه کار ةساحر«و » جادوگر پیر«شخصیت  -

 داند.  می نامد و آن را با ترس از زناي با محارم مرتبط می
گرایـی در   هـاي واقـع   کـه جنبـه  » نشین باوفا هم«یا » همراه قهرمان«شخصیت  -

 سازد.   می کند و فضا را با شیرینی طنز، تلطیف رمانس را تصویر می
 هاي حیوانات و موجوادتی که نماینده روح طبیعتند.  شخصیت -
 رمانس است.   ۀهاي جامع ها و خوبی و سرانجام شخصیت قهرمان که تبلور ارزش -

 نقش زن در رمانس
رمانس به خاطر توجه به زن و محوریت نقش زن در آن در دنیاي معاصر از سوي 

و به طور کلی اصحاب پست مدرنیسـم مـورد توجـه و مطالعـه دوبـاره قـرار        8ها فمنیست
در  ،بـویژه عشـق زمینـی و جسـمانی     ،گرفت و این امر به دلیل مرکزیت دادن بـه عشـق  

شـجاعت   ةه دلاوري شجاع و شکست ناپذیر است بـه انـداز  رمانس بود. قهرمان رمانس ک
 »تر و فــیلم رمــانسآتــ«خـود، عاشــق هــم هســت. جــورج و پورشــیا کرنــادل در مقالــه  

هاي رمانس که در قرون وسطی رشـد یافـت و    ترین آرمان دو آرمان از بزرگ«نویسند:  می
 ، عبـارت حفظ کـرده انسان باید باشد چه  آن هنوز هم اهمیت اولیه خود را در تصور ما از

، 1377جورج و پورشـیا کرنـادل،   ( »از: آرمان شوالیه قهرمان و آرمان شوالیه عاشق. است
پـردازش   ةشـود، نحـو   مـی  و وقتی وصل به یک زن مضـمون غالـب یـک داسـتان     )114

 هایی که داستان را به پـیش ببـرد یـا در تعلیـق نگـه دارد اهمیـت       شخصیت او و ویژگی
 هـا  رمـانس پـردازي بـه شـیوه کنـونی در      شخصیت ،ور که گفته شدط یابد. البته همان می

موجوداتی هوشیار و زیرکند و به قول فراي  ها رمانساما با این حال زنان در  ،جایی ندارد
  9نامـه  ن هـوس پنهان کاري و چهره پوشانی از بخشهاي ضـروري سـاز و کـار قهرمـان ز    «

هزارویـک  «ن شخصیتی، شـهرزاد در  نمونه بارز چنی )96، 1384نورتروپ فراي، ( »است.
یابد بلکه به عنوان زن محبوب  می است که با زیرکی نه تنها از مرگ حتمی رهایی» شب

هـاي   نامـه  مـثلاً بعضـی نمـایش    -این زیرکی در جاهایی  یشود. گاه می شاه نیز پذیرفته
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 .  شود می به دغل بازي کشیده -شکسپیر 

به نوعی انعکـاس   ها رمانسدر تمامی  که معمولاًـ هاي ظاهري زن   یکی از ویژگی
ویژگی بکارت اوست. بکارت زن مطلـوب،  ـ دارد و یکی از عوامل تداوم داستان نیز هست  

گشـایی و   گـره  ۀانجامد و تنها در لحظ می ها تا اواخر ماجرا بطول تقریباً در تمامی داستان
 اله بکـارت اهمیـت مس ـ رود.  مـی  میـان توسط قهرمان محبـوب و اثبـات شـده، از    ، وصل

 تواند به چندین صورت توجیه گردد: می
 نـدبودن برابـر  م ارزششرایط جامعه مـرد مـدار کـه بـاکرگی را بـا نـو بـودن و         -

پس از وصل مه پري و خورشید شاه، به قـزل  » سمک عیار«در کتاب  چه چنان؛ دادند می
 ـ   «گردد  می ملک پسر پادشاه ماچین و عاشق دیگر مه پري توصیه  امیـد  هتـا دختـر بـود ب

چون مـه پـري   که  آن د روا بود که او را طلب کردیمی... از بهرمرد بر وي نرسیده بوکه  آن
(فرامـرزبن خـدادادبی    »زن گشت طلب کار وي بودن شرط نیسـت خاصـه زن پادشـاه...   

   )381، 1347عبدالله الکاتب الارْجانی، 
 توسـط تلقـی  بکارت زن دلیلی بر آزادي و استقلال او به عنوان فـردي از طبقـه م  

 شده است و این واقعیت که وي برده نیست.  می
باکرگی زن علاوه بر داشـتن دلایـل اجتمـاعی، احتمـالا      ،نشانه مهم به نظر فراي

شود که وي در سـکوت و پنهـانی    می باکرگی زن باعث؛ تر ساختاري نیز دارد دلایل قوي
شـد،   که اگر چنـین نمـی  ؛ دنقش خود را دنبال کند و از اعمال متهورانه و انقلابی بپرهیز

ساخت. اما باکرگی سلاحی است که بـا حرکـت زیرمتنـی     می داستان را به کمدي مبدل
 زن، دیگران را نیز در پی او بحرکت درمی آورد.  

مـادي از تـلاش انسـان در    تواند ن می به اعتقاد رابرت گریوز، باکرگی در رمانس -
گـردد   می مادر باشد که در هر بهار نو -ن بانوي سپید یا زمی -امکان همانندسازي با ایزد

 )140، 1384نورتروپ فراي، (آورد.  میبدست  و بکارت خویش را
مانـد و   مـی  اي از زنان تا پایان باقی ي اروپایی نقش باکرگی براي عدهها رمانسدر 

اما بـراي بعضـی    ،کند آنان را تبدیل به موجوداتی مقدس، شفادهنده یا قربانی شونده می
ي ایرانی اغلـب بـا   ها رمانسیابد. در  می ان با ازدواج با عاشق پایانزم همین ویژگی دیگر ا

روییم و از دختران مقدس باکره خبري نیست. دلیل ایـن موضـوع    هدسته دوم از زنان روب
توان حـدس زد کـه بـه دلایـل خـاص مـذهبی صـورت         می اما ،بدرستی مشخص نیست

رهبانیـت) بـا    دین اسلام (تاکیـد بـر ازدواج و رد  یعنی با توجه به اختلاف ؛ پذیرفته باشد
دین مسیحیت (اکرام باکرگی دایمی و الزام آن در رهبانیت)، شاید بتوان فقدان دختـران  

 ي ایرانی توضیح داد. ها رمانسهمیشه باکره را در 
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از چه راهـی بـه اهـداف خـود      معمولاً ،هاي سرگرم کننده قهرمان در این داستان

چون انسانی شجاع و تحسین برانگیـز،   لم است که در بیشتر مواقع همیابد؟ مس می دست
جنگد. امـا خـواهیم دیـد کـه در      می ها مردانه به رویارویی مخاطرات رفته و دلیرانه با آن

اي دیگـر   انجامد و براي حل آن باید بـه شـیوه   بعضی مواقع این استراتژي به پیروزي نمی
می است که فراي سعی دارد توسط آنها، دو واژه متوسل گردید... این عبارات شرح مفاهی

دانته اولی به معناي زور و دومی » دوزخ«هایی از کتاب  واژه؛ فورزا و فرودا را توضیح دهد
اولـی شـیوه غالـب در    ؛ زنـان  ةاولی راه و رسـم پهلوانـان و دومـی شـیو    ؛ به معناي تزویر

زم بـه گفـتن نباشـد کـه بـه      ها و شاید دیگر لا ها و دومی مضمون رایج در کمدي تراژدي
ها را مـورد   هاي رمانس و کمدي، اهمیت فرودا در این داستان دلایل برشمرده در شباهت

توجه خاص قرار دهیم و نقـش آن را در جهـت دادن بـه روایـت در رمـانس خاطرنشـان       
هاي ویژه در فرهنگ ایرانی عمدتا به عیاران، یعنـی   نقشی که به دلیل محدودیت؛ سازیم
تـا آنجـا کـه در    ؛ اق، تیزهوش، ریزنقش اما فرز و چالاك سپرده شده اسـت نی خلّقهرمانا

 از نقـش قهرمـان اصـلی    –نقـش سـمک    –ایـن نقـش   » سـمک عیـار  «رمانسی چـون  
ي ها رمانس ۀتر بازنمود گردیده است. تقریبا در هم تر و پررنگ جنجالی –خورشیدشاه  –

، عمـروبن امیـد ضـمري در    »ندرنامهاسـک «اري نقش دارد: مهترنسیم عیـار در  عی ،ایرانی
 ».خاورنامـه «و » شیرویه بـزرگ «، »ابومسلم نامه«تر در  ییی فرعها و نقش» رموز حمزه«

خود امیرارسـلان در مواقـع   » امیرارسلان نامدار«در  )954، 1383(محمدجعفرمحجوب، 
 دهد.  روي را انجام می لازم کارهاي عیاري و شب

 ساختار رمانس
تـوان آن را بـه مسـیري     مـی  کـه  اسـت داراي ساختاري دوتکـه   ها رمانس معمولاً

ناهموار با سراشیبی و سربالایی تشبیه کـرد. ایـن سـاختار کـه در بسـیاري از مشـابهات       
مرحلـه  ؛ ز اهمیت بسیار است، شامل دو مرحله کلی فرود و صعود اسـت ینمایشی  نیز حا

کنـد،   میز خود را آغاز میآ اول عبارتست از تمامی مسیري که در آن قهرمان سفر مخاطره
کنـد و   شود، با دشمنانش مبـارزه مـی   می شود، از دوستان و سرزمین خود جدا می عاشق

 نـد چـون خـانواده و حتـی هوشـیاریش را از دسـت      م ارزش یاشـخاص و چیزهـای   یگاه
افکنی در سـاختار نمایشـی ارسـطویی     زیاد به مرحله گره یاین قسمت شباهت –دهد  می

دوم شامل مراحلی است که طی آن قهرمان تمامی یـا اکثـر چیزهـاي از    و مرحله  –دارد 
ایـن نیمـه بـا     –سـازد   مـی  دست داده را بازمی یابد و خود را براي سعادت ابـدي آمـاده  

گشایی در ساختار نمایشی ارسطویی قابل قیاس است. به عقیـده خـود فـراي     مرحله گره
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 هاي: همای درونمرحله اول یا فرود عبارتست از 

اموشی و گسست در هویت که بـا پنهـان مانـدن هویـت اصـلی قهرمـان بـراي        فر
نظیـر پنهـان   ؛ با بدل پوشی نیز همراه اسـت  یشود و گاه می خودش یا دیگران، مشخص

ماندن هویت امیرارسلان براي خود او در مصر و براي دیگران در فرنگ یا داسـتان ادیـپ   
 .شاه

 وسـیله سـحر و جـادو اتفـاق    ه اغلب باستحاله به حیوانات، گیاهان و جمادات که 
». امیرارسـلان نامـدار  «باران و اسـتحاله شـیرگویا و... در    نظیر طلسم قلعه سنگ؛ افتد می
یعنی ظاهر شدن مرد به شـکل زن و بـالعکس   » بدل پوشی جنسی«نیز به صورت  یگاه

هـزار و یـک   «هـاي   و داسـتان » سمک عیـار «ها در  از این نوع بدل پوشی؛ شود می دیده
 شود.  می بوفور دیده» شب

ماننـد  ؛ موجودي بـی دسـت و پـا، احمـق و تنومنـد اسـت       پسر خرس که معمولاً
» طوفـان «نامه  کالیبان غلام ناقص الخلقه پروسپرو و پسر سیکوراکس جادوگر در نمایش

 .شکسپیر
ه نارسیسوس (خودشیفتگی) ارتباط دارد و باعث مای درونه دوقلوها که با مای درون

چـون خـواهر و بـرادر دوقلـو در      هـم  ،شـود  مـی  ایی در تشخیص هویت افراده سردرگمی
 شکسپیر.» شب دوازدهم« نامه نمایش

ست و در هـر داسـتانی   ها رمانسه محوري در اکثر مای دروني گنج که وجو جست
 متفاوت است.  

کیـد دارد و در  أهـاي گسـترده شـده جنسـی ت     بازي تنگنا که بر نجات مرد از دام
اما امروزه چندان  ،محوریت یافته است» سیاوش و سودابه«و » و زلیخا یوسف«هاي  قصه

 مورد استقبال نیست. 
 هاي: همای درونو مرحله صعود عبارتست از 

 رهایی از زندان، گور و... 
هـا قهرمـان    صعود از جهان زیرین، استحاله وارونه و بازشناسی دوقلوها که طی آن

 د.  شو می طلسم زدایی، شناسایی و تجلیل
شیئی، مکانی یـا جسـمی موجـب     ،اي به وسیله نشانه بازسازي حافظه که معمولاً

ماننـد بازوبنـدي کـه در    ؛ دهـد  مـی  شود و دوران سـختی وي را پایـان   می شناسایی فرد
 رسد.   می هاي ایرانی از پدر به پسر داستان
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 هاي عامیانه فارسی داستان
هـاي   بـه داسـتان   تـوان  مـی  که بصورت مختصر ذکـر شـد،  چه  آن حال با توجه به

اي بـا سـاختار مشـخص و     ي فارسـی بـه عنـوان پیکـره    ها رمانسعامیانه فارسی یا همان 
گرفـت یـا حتـی     هاي تصویري بهـره  عناصر مشترك نظر دوخت و از این عناصر در رسانه

ها نمود. در مسیر تاریخ ادبیـات فارسـی، بـه غیـر از      تر از آن تازه یاقدام به آفرینش انواع
و اروپـایی و   يکه بـا سـبکی هنـد   » هزار و یک شب«دار و چندملیتی  هاي دنباله تانداس

دست زن، در ساختار رمانس قرار گرفت و خود نیـز بـر آن    محوریت یک قصه گوي چیره
گذاشت، داستان پرپیچ و خم فرامرزبن خدادابن عبدالله الکاتب الارْجـانی در   ي بسزاتاثْیر

ترین نوع عامیانه این گونه ادبی اسـت کـه    قدیمی» ارسمک عی«قرن ششم هجري، با نام 
هاي ملی گرایانـه،   ی و معلولی و ویژگیل و انسجام، روابط علّبه لحاظ زبان، توصیف، تخی

هاي دهم و یازدهم  ي ایرانی در سدهها رمانساما اکثر  .شود می ها نیز محسوب بهترین آن
پیـرو خواسـت و    و طبیعتـاً  هپدیـد آمـد  ـ یعنی دوران حکومـت صـفویه     ـ  هجري قمري

 ه است.اقتضائات مردم و حکومت آن زمان بود
گـزین گرایشـات    گرایشات و تعصبات مذهبی جاي ها رمانسرو در اکثر این  از این

پرستانه و ماجراهاي عاشقانه پیشین شد و گسترش مذهب شیعه که دیـن رسـمی    میهن
و حــوادث خــارق العــاده در  مبــارزات پهلــوانی قـرار گرفــت. اغــراق  ةکشـور بــود، انگیــز 

حسـین  «و » حمـزه نامـه  «، »رستم نامه«شش جلدي، » اسکندرنامه«یی چون ها رمانس
افزایش یافت. به لحـاظ تکنیکـی   » سمک عیار«آشکار نسبت به  يبطرز» کرد شبستري

قهرمـانی چنـدین بـار     یجا که گاه تا آن ،اي روابط علی و معلولی دچار خدشه گشت پاره
گشت. به لحاظ اخلاقی نیز موضـوعاتی   می شد و به داستان باز می شتهدر طول حوادث ک

خواهانه بـه   جنس از قبیل چندهمسري و عدم وفاداري به یک معشوقه و گاه تمایلات هم
هـاي یـک    داشـتن ارزش  اما بنابر قانون رسالت رمانس در زنـده نگـه   ،ها راه یافت داستان

چنان ملاك اصلی  ی، مروت و انسانیت هممندي، تهور، مردانگ جامعه، صفاتی چون قدرت
شــد. در زمـان قاجـار داســتان مشـهور و محبــوب     مـی  قهرمـان بـودن قهرمــان توصـیف   

هاي گذشته را از خود زدوده بـود و   خلق گردید که بسیاري از ضعف» امیرارسلان نامدار«
فارسـی  ترین داستان عامیانـه   پرادخته شدن در محیط دربار قاجار، به پرخواننده با وجود

هـاي پـیش از    مبدل گشت. این داستان در سیر تحول تاریخی رمانس، نسبت بـه نمونـه  
خود، با حفظ عناصر رمانس به نوع ادبی رمان نیز تا حدي نزدیک شده است. بـه عقیـده   

چهره قهرمـان از خورشـید شـاه سـمک عیـار قـرن       « »:پیدایش رمان فارسی«بالایی در 
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بسیار تغییر کرده است: از صلابت این چهره کاسـته  هم دوازدهم تا امیر ارسلان قرن نوزد

 )264، 1377(کریستف بالایی،  »به احساسات آن افزوده گردیده است. و شده

 »نامدار امیرارسلان«معرفی داستان 

در زمان سلطنت طولانی ناصـرالدین شـاه قاجـار، از    » امیرارسلان نامدار«داستان 
، نقال باشی دربـار شـاه و بـه قلـم فخرالدولـه      ذهن و زبان خلاق نقیب الممالک شیرازي

در  ،ن پیداسـت ااز انطباقات تاریخی محقق چه چناندختر ارشد هنرمند شاه بوجود آمد و 
سالگی فخرالدوله و توانایی نویسـندگی او)   15ه. ش (حداقل 1259هاي  زمانی میان سال

اصـرالدین شـاه   ه. ش (زمان شوهر کردن او به مجدالدوله) نوشـته شـده اسـت. ن   1263و 
گو داشـت، سـبب خلـق ایـن داسـتان       ها براي خوابیدن نیاز به قصه و قصه قاجار که شب

نهایت مشهور، در زمان خود شد و ذهـن تنـوع طلـب وي، نقـال باشـی دربـار را وادار        بی
، »حمـزه نامـه  «، »رسـتم نامـه  «هـایی عامیانـه چـون     ساخت که پس از روایـت داسـتان  

گـویی بپـردازد و بـراي خلـق آن از تمـامی       ود به داسـتان و... خ» حسین کرد شبستري«
 هاي ذهنی، ادبی و اطلاعات اقلیمی و اجتماعی خود استفاده کند.  داشته

دیگـر   يهـا  را با داستان» دار امیرارسلان نام«دکتر محمد جعفر محجوب داستان 
است که » رویهده شیزا شاه« ۀها، قص داند. یکی از این داستان در ادبیات عامیانه شبیه می

احتمالاً در زمان صفویه یا بعد از آن و قطعاً قبل از دوره سلطنت قاجار نوشته شده اسـت  
جالب با داستان مورد نظر مـا دارد. مـثلاً جالـب ایـن اسـت کـه هـر دو         یهای و مشابهت

افتد و پدر هر دو قهرمان یعنی شیرویه و امیر ارسـلان، سـلطان    داستان در روم اتفاق می
قصـه  «یابنـد...   می هاي خود پرورش ده توسط ناپدريزا شاهه رومی است! و هر دو شا ملک
اي معروف بـود، حتمـاً توسـط نقیـب الممالـک       که در زمان قاجار قصه» ده شیرویهزا شاه

شناخته شده بود و احتمالاً نقیب در پس ذهن خود آن را در نظر داشت؛ بـا ایـن تفـاوت    
د قصه شـیرویه چشـم پوشـی    یکراري و توصیفات زاکه در خلق داستان خود از حوادث ت
   )238، 1383محمد جعفر محجوب، (. کرد و حجم کتاب خود را کاهش داد

چنـین بـه لحـاظ تـاریخی بـر اطلاعـات نویسـنده از         هـم » امیرارسـلان «رمانس 
هاي صلیبی بین مسلمانان و مسیحیان در قرون یازده، دوازده و سـیزده مـیلادي و    جنگ

چنـین اطلاعـات    توسط مسلمانان در قرن پانزدهم بنـا شـده اسـت. هـم    فتح قسطنطنیه 
دست و پا شکسته نویسنده از اروپا به دلیل سفرهاي اروپایی شاهان قاجـار و ارتبـاط بـا    

هـا و آداب   تر، کلیسـاها و سـرگرمی  آت، هایی چون کافه کشورهاي غربی، در توصیف محل
را به لحـاظ  » امیرارسلان«ت، رمانس فرنگیان مؤثر و دخیل بوده است. ذکر همین جزئیا
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هاي رمـان   و آن را به ویژگی تر پیشي دوران ها رمانستر از  توصیف زمانی و مکانی، دقیق

کرده است. یکی از نکات قابل توجـه و جالـب    تر نزدیکغربی نو ظهور در ادبیات فارسی، 
ي آن پـردازي در آن اسـت. شخصـیت محـور     ، مسأله شخصیت»امیرارسلان«در داستان 

یعنی خود امیرارسلان طی یک روایت خطی از تولد تا پادشاهی و دوران اقتدار، پیوسـته  
سـمک  «شود و در کانون توجه نویسنده و خواننده قرار دارد. برخلاف رمـانس   معرفی می

هـاي   بصورتی که شخصیت ،که در آن نوعی دوگانگی نقش قهرمان روي داده است» عیار
ار زیرك همه چیـز دان) بـه یـک انـدازه     ق) و سمک عیار (عیعاش ةدزا شاهخورشید شاه (

ام. گایـار    اهمیت دارد و سرگذشت هر دو براي خواننده به یک مقدار مهم است به عقیده
وجود دو قهرمان وابسته به هم که داراي یک هـدف مشـترك هسـتند، اثـري مضـاعف      «

ننـدگان سـطح پـایین    کند که هم براي خوانندگان سطح بـالا و هـم بـراي خوا    ایجاد می
بـراي تمامیـت یـک     ،شـود  یهایی که در داستان عرضـه م ـ  جاذبه دارد. در نتیجه، ارزش
ــی   ــول م ــل قب ــه قاب ــردد. جامع ــالایی،  ( »گ ــتف ب ــتان   )267، 1377کریس ــا در داس ام

ــه اســت: اول آن  » امیرارســلان« ــر صــورت نگرفت ــن ام ــل ای ــد دلی ــه چن ــانس  ب ــه رم ک
شـده اسـت و تنهـا جـذب      شخص شاه روایـت مـی   در فضاي دربار و براي» امیرارسلان«

اي پرداختـه   هرچند ایـن قهرمـان بـه گونـه     ،خواننده سطح بالا در مرکز توجه بوده است
سـازد و حتـی    مـی  شده است که بعدها بخوبی انتظارات خوانندگان عامی خود را برآورده

ر از رسـوم و آداب  که در دوران قاجار دیگ بیشتر مورد توجه این قشر قرار گرفت. ثانیاً این
ی منسوخ شده بود. در نتیجه نویسنده به جاي عیار و عیاري خبري نبود و این مقوله بکلّ

آورد که هرجا لازم باشـد خـود    هاي نامأنوس، قهرمانی پدید می خلق شخصیتی با ویژگی
ها را خود بتنهـایی داشـته باشـد.     مندي اري بپردازد و در واقع همه توانروي و عی به شب

خصوصـاً در وجـود قهرمـان     ،هـا  پـردازي  تر شخصیت یر ارسلان به دلیل پرداخت ظریفام
ي پیشین خود انـدکی فاصـله گرفتـه اسـت. ذکـر بسـیاري از       ها رمانساصلی داستان، از 

اندازد یـا تصـمیمات او    گیري قهرمان را به تأخیر می ها و مسائلی که تصمیم حدیث نفس
مثبت و منفی او و توصیف دقیق حالات و افکـارش،   دهد، اشاره به احساسات را تغییر می

کنـد و آن را از شخصـیتی    قهرمان را به موجودي بسیار زنده و نزدیک به ما تبـدیل مـی  
سازد و این شاید به دلیل تـأثیرات گونـه ادبـی رمـان در      بینی دور می قالبی و قابل پیش

ید حاضـر در رمـانس،   هاي سیاه و سف قاعده شخصیت جهتقرن نوزدهم باشد. اما به هر 
 چنان گروه حق و باطل بروشنی از هم جداست.   در آن تغییري نکرده است و هم
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 اقتباسات نمایشی از داستان
اي به همین نام توسـط پرویـز کـاردان     نامه هجري شمسی نمایش 1343در سال 

 ـ   در اولین جشنواره نمـایش  1344نوشته شد و براي اولین بار در مهرماه  ه هـاي ایرانـی ب
نامه که در سه پرده و بـه شـیوه    کارگردانی علی نصیریان به روي صحنه رفت. این نمایش

هـایی نظیـر مرشـد، ریحانـه و شـیطانه،       م با نمایش نوشته شده است، شخصـیت أنقل تو
هـایی از طنـز و    هاي اصـلی رمـانس افـزوده اسـت. مایـه      ساززن و ضربگیر را به شخصیت

خـورد. نحـوه روایـت مـاجرا بسـیار سـاده،        مـی  بچشم لاي روایت هعناصر هجوآمیز در لاب
 اي گیـرد و تنهـا خلاقیـت پیشـنهادي، پـرده      مـی  ابتدایی، غیرنمایشی و مستقیم صورت

شـود و   مـی  مختلف روي آن ظاهر یهای عریض در انتهاي صحنه است که تصاویر و نوشته
کـی دو جملـه   گردد. هرجا که لازم باشد نیز مرشـد بـا ی   می اي متعدده مکانباعث تصور 

زند. تصویر از داخـل قصـر پطـرس شـاه      می گمرشد: (زن« مثلا:؛ کند مکان را توصیف می
جا قصر پطرس شاه است. پادشاه کشور پطرسیه فرنگ. شهر فرنگیـان.   شود) این می ظاهر

   ) 30، 1346پرویز کاردان، ( »شهر جادوگران.
 آورد برخلاف می دقدر ساده شده است که گاهی بازي کودکان را بیا روایت آن

در خود رمانس، سعی در بیان حالات پیچیده روحی افراد داستان شده بود. همان که  آن
 هاي بعد از خود ویژگیی که به اعتقاد کریستف بالایی، رمانس نقیب الممالک را به رمان

تر نشده است  سازد. متاسفانه این ویژگی نه تنها در اقتباس نمایشی پررنگ میتر  نزدیک
و  ها کشمکشاز آن تردیدها،   که به طرز ناامیدکننده از دست رفته است و دیگر اصلابل

و به گونه سرگردانی  تفکرهاي قبل از تصمیم گیري خبري نیست. زبان نمایشی نیز دایماً
قاجاري) و زبان محاوره روز نویسنده، در نوسان است  –عبارات رمان (زبان درباري  میان

 کند.     نمی و سبک واحدي را دنبال

 هاي نمایشی ویژگی

تنوع مکانی گسترده در دنیاي رمانس، حضـور افـراد و حـوادث خـارق العـاده و       
هـاي   پایان بودن حوادث و حضـور شخصـیت   بی یمتافیزیکی در آن، طولانی بودن و گاه

که رمانس را به سـخت تـرین    است یمسطح خیر و شر به تعداد فراوان، از جمله مشکلات
نمـایش   دانیم می طور که زیرا همان است،بدیل به یک اثر نمایشی مبدل ساخته ژانر در ت

یا درام در روایت خود به چیزهایی نظیر مکان محدود، اشخاص محدود امـا پیچیـده بـه    
در  داد رويگرد) و تمرکـز بـر یـک عمـل یـا       هاي شناختی (اصطلاحاً شخصیت لحاظ روان
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اي ارسطویی (وحدت زمـان، وحـدت   ه وحدت بند است. خط داستانی خود نیازمند و پاي

تر سلطه و سـیطره داشـته   آهاي متمادي و طولانی بر دنیاي ت مکان و وحدت عمل) سال
ي تـر  نزدیـک تر ارتباط آا بود که ته وحدتاست و با کنار گذاشتن یا به حاشیه راندن این 

عصر الیزابـت  که شکسپیر در  چنان؛ چون رمانس برقرار کرد با دنیاهاي داستانی دیگر هم
گذاشـت و   دید قوانین سرسخت روز را کنار مـی  نیز با نبوغ سرشار خود هرجا که لازم می

نیـز در اقتباسـات نمایشـی و    » امیرارسـلان «نگریست. رمانس  ها با دیده تحقیر می به آن
اي،  صــفحه 656هاســت. امــا در ایــن رمــانس  ســینمایی خــود نیازمنــد همــین نــوآوري

توانـد بـه    هـا مـی   ازانه خـارق العـادي قـرار دارد کـه اشـاره بـه آن      پرد هاي داستان ویژگی
 راهـا   قابـل توجـه کنـد و مـا اکنـون بعضـی از آن       یهاي هنرمنـدان از آن کمک ـ  برداشت

 برخواهیم شمرد:
یعنـی   ،پنهان نگه داشتن راز هویـت امیرارسـلان از هـر دو وزیـر پطـرس شـاه       -

دهـد. هربـار کـه قمـر      گیز به داستان میو قمر وزیر تعلیقی زیبا و وسوسه ان ،شمس وزیر
کند با فداکاري و خیرخواهی اعتماد امیر ارسلان را به خود جلـب کنـد و    وزیر تلاش می

آورد، مخاطب نیز از امیرارسلان انتظار چنین کاري را دارد و وقتی پـس  بدست  دل او را
یـت واقعـی قمـر    ي کشـف هو افتد، کنجکاوي تماشاگر برا ها انتظار، این اتفاق می از مدت

 رسد.   می اوجوزیر نیز ب
هاي جالب توجه و زیبا سررسیدن قمروزیر پشت سر امیرارسلان  یکی از صحنه  -

افتـد و از   پس از شکستن طلسم فرخ لقا و ضربه زدن به اوست. امیرارسلان به زمین مـی 
ن صـحنه  یابـد. ای ـ  می فرخ لقا را مرده بر زمین ،شود می بیدارکه  آن رود. پس از هوش می

 یآورد. مرگ فرخ لقـا شـوک   دهد و او را بهیجان می می بشدت مخاطب را تحت تأثیر قرار
که تنها کمتر از نیمی از داسـتان سـپري شـده     کند و در حالی بزرگ به مخاطب وارد می

شود که دیگر بدون حضور معشـوقه، داسـتان چگونـه     می این سؤال در ذهن ایجاد ،است
ایم و تا به حال حادثه  ا هنوز وارد دنیاي جادویی رمانس نشدهادامه خواهد یافت؟ چون م

افتـد   العاده و غیر طبیعی از روند داستان رخ نداده است، این ترفند بسیار کارگر می خارق
کنـد کـه ایـن     تواند ادامه داسـتان را حـدس بزنـد. فرقـی نمـی      و ذهن به هیچ وجه نمی

گـذرد   خوان. دیري نمی کرده و کتاب مخاطب فردي عادي و عامی باشد یا فردي تحصیل
فهمیم که جسد سربریده فـرخ لقـا    شود و می شمس وزیر گشوده میبدست  که گره معما

اي جادویی دارد. در واقع ما بـا ایـن ترفنـد حیـرت انگیـز       دروغین و تقلبی است و ریشه
یابیم که در میانه فصل دهـم و درسـت در زمـانی کـه توسـط حـوادث        آمادگی آن را می

 ایم، دنیاي جادویی قصه را با جان و دل بپذیریم.  یاي واقعی به بن بست رسیدهدن
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اولین صحنه جادوگري داستان توسط شمس وزیر در آخر فصل دهـم و صـفحات   

رسد یا به معـادل   می فصل باتمام ،این صحنه ۀافتد و دقیقاً در میان اتفاق می 287و  286
پرده در چنین لحظه حساس و مهمـی (زمـانی    افتد! فرو افتادن نمایش آن، پرده فرو می

انـدازد و خـود نیـز بـه درون آتـش       که شمس وزیر جسد فرخ لقا را بـه درون آتـش مـی   
پرد) نه تنها آمادگی ورود به دنیاي جادو و حوادث خارق العاده را در مخاطب بوجـود   می
 ـ   آورد، بلکه به لحاظ نمایشی، تعلیقی زیبا ایجاد می می راي ورود بـه  کنـد و مخاطـب را ب

 نشاند.  پرده بعدي منتظر و مشتاق بر جاي می
کنی، کـه نعـش را    برخاست و نعش را در بغل گرفت تا پطرس شاه گفت چه می«

انداخت در میان آتش که شعله آتش بلند شد. پطرس شاه گفت: آه! وزیـر ایـن چـه کـار     
نعـش   بود که کردي؟ شمس وزیر گفت: پادشاه درحقیقت خیلـی بـد کـاري کـردم کـه     

بهتر اینست که خودم هم بسـوزم. چنـد قـدمی عقـب      .دخترت را در حضورت سوزانیدم
، س شاه و امیران گفتند مرو، که پرید در میان آتـش ررفت و دامن را برچید و دوید تا پط

   )287، 1378نقیب الممالک، ( »آه از جان پطرس شاه و امیران برآمد و حیران ایستادند.
روییم  هقطه عطف زیبایی، باز با یک نقطه عطف دیگر روبقبل از رخ دادن چنین ن

و آن صحنه به قتل رساندن امیر هوشنگ، رقیب امیرارسلان در کلیساست. طبـق قـانون   
ي عامیانه، ازدواج معشوق با رقیب، از مسائلی است که قهرمان را بـه بـن بسـت    ها رمانس

د از ازدواج، شـوهر معشـوق توسـط    دارد. حتی اگر بع ـ می کشاند و او را از ادامه راه باز می
بکـارت   ـѧ نـد و بازنیـافتنی   م ارزشزیرا چیزي  ،فایده است باز هم بی ،قهرمان به قتل رسد

امکـان ایجـاد یـک نقطـه عطـف        از دست رفته است. این مسأله براي نویسنده ـѧ معشوق 
ارائه بسیار نیز تصویري » امیرارسلان« داستانآورد که در  حساس را در داستان پدید می

شده است: امیرارسلان در شب عروسی فرخ لقا و امیر هوشنگ پنهانی لبـاس عیـاري بـه    
و  شود. او بی سر روان با تبحر و مهارت وارد کلیسا می کند و همانند عیاران و شب تن می

شـود.   کشـد و بـه اتـاق خصوصـی عـروس و دامـاد نزدیـک مـی         صدا کنیز فرخ لقا را می
رسـاند   یابد. وارد اتاق شده و او را نیز به قتل می و منتظر می امیرهوشنگ را تنها، نشسته

کند و سرانجام او را  می وجو جستو غرق در حیرت از نبود فرخ لقا در تمامی کلیسا او را 
یابد که جام زهر را به لب خود نزدیک کرده و  اي می در پشت بام کلیسا درست در لحظه

اي که حتی  هاي هالیوودي در لحظه اوج فیلم چون نقاط قصد خودکشی دارد. ورود او هم
اي جاي تأخیر ندارد و رسیدن او همراه با بازگرداندن جان معشوق، امید را به قلـب   ثانیه

 گرداند.  تماشاگر باز می
همین که صداي ملکه را شنید گویا جان به تنش آمد، آمد پشت پرده و پرده را «
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کرده روي نیمکت نشسته و جام شـرابی در   سو کرد، دید ملکه با همان حالت مشاطه یک

گویـد:   کنـد مـی   اي که جگر سنگ را کباب می با ناله ،سر سوي آسمان کرده .دست دارد
ام به جز امیرارسـلان نگـذارم دسـت احـدي بـه       روز اول با تو شرط کرده... پروردگار من!

دیگـري  دامن من برسد. حالا که راه چاره من از هر طـرف بسـته شـده اسـت و مـرا بـه       
جام را نزدیـک   اند تو شاهد باش، من در وفاي امیرارسلان این جام زهر را نوشیدم... داده

دهان خود برد. خواست بنوشد که طاقت بر امیرارسلان نماند. بی تابانه داخل گنبـد شـد   
ملکـه  ... کنی؟ بگذار زمین که رسـیدم. ایـن جـام چیسـت؟     و فریاد زد: بی مروت! چه می

جا چه بکنـی؟ امیرارسـلان گفـت: تصـدقت      تو کجا بودي و آمدي این گفت: قربانت شوم
دم از خانـه خواجـه کـاووس    جا آم کند. از روم تا این شوم، جذبه عشق تو این کارها را می

   )171و  170، 1378نقیب الممالک، ( »توانم بیایم؟ جا نمی تا این
گـی بـا موضـوع    هاي فرعی بسیاري در این میان وجود دارد کـه البتـه هم   داستان

ها یا منجی بـودن   و سرافراز بودن امیرارسلان در همه آن است اصلی داستان پیوند یافته
هاي مربوط بـه قلعـه سـنگباران، طلسـم بـاغ فـازهر، کشـتن فـولاد و          او (مثلاً در طلسم

بردن شـیر گویـا و داسـتان مربـوط بـه ریحانـه جـادو         میانمادرش، کشتن قمر وزیر، از 
اي کـه پـیش رفـتن در هـر      هاست. به گونه رشته محکم ارتباط میان آنخواهر شیرگویا) 

کتـاب  بپایـان   هریک، قهرمان را به مقصود خود و خواننده را اشتنمرحله یا پشت سر گذ
هاي دیگر چـون عشـق ملـک شـاپور و مـاه منیـر نیـز در میانـه          کند. عشق می تر نزدیک
 رسد.   دواج مییعنی از ،شود و به سرانجام خوش ها مطرح می داستان

تر امري غیر ممکن آها در یک جلسه ت رسد که ارائه و نمایش همه آن اما بنظر می
هـاي   هـاي چنـد قسـمتی یـا فـیلم      ها تنهـا در سـریال   تصویر کشیدن تمامی آنباشد و ب

هـایی   پذیر گردد. بنابراین منطقی است که قسـمت  دار (شماره دار) امکان سینمایی دنباله
هـایی از ایـن داسـتان پرفـراز و      د و یا به عبارتی دیگر تنهـا قسـمت  از داستان حذف گرد

، هـیچ یـک از قهرمانـان    »امیرارسـلان «نشیب براي اجرا انتخاب شود. نویسنده داسـتان  
شـود.   ها نمی کند و حاضر به از دست دادن آن فرعی خود را در مسیر داستان قربانی نمی

ولانی کـه چنــدین سـال بطــول   پـس از بازگشـت امیرارســلان  از مراحـل حســاس و ط ـ   
 ـ  ،انجامد می یم. نبـرد نهـایی میـان پاپـاس شـاه پـدر       ی ـرو هباز با لشکرکشی و جنـگ روب

به کین خـواهی خـون امیرهوشـنگ از پطـرس شـاه برگـزار        ،امیرهوشنگ و پطرس شاه
شود و این بار امیرارسلان با یاري پدر همسر آینده خـود و شکسـت دشـمن (پاپـاس      می

کنـد   حتمی میـ یعنی امیر ارسلان و فرخ لقا  ـ ه  ددا دلا با ازدواج دو شاه) موافقت وي ر
 زند.  و برگ آخر را به سود خود ورق می
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هـاي   هـاي ناشـناخته داسـتان، مـاجرا     هاي جذاب در مراحل دنیـا   یکی از داستان

ــل       ــه دلی ــیرگویا ب ــتان ش ــت. داس ــه جادوس ــواهرش ریحان ــیرگویا و خ ــه ش ــوط ب مرب
هـاي   آورد. میور در توصیف رمان هاي دراماتیک میور را بیادمان می مندبودنش، رمان زمان

را در اولویـت یـا    ایـن نـوع رمـان   هاي   یکی از ویژگی »ساخت رمان«در کتاب  دراماتیک
هـا و اعمـال    کنـد و معتقـد اسـت کـه شخصـیت      ها معرفی می اهمیت عنصر زمان در آن

یابند و به همـین   روند و تکامل می ها با گذشت زمان پیش می گونه رمان دراماتیک در این
کـه در   در حـالی  ،ها بسیار دقیق و کامل کننده آغاز داستان است علت پایان در این رمان

  عمـده  یهاي شخصیت چنین نیست و افراد و اعمال از آغاز تا پایان تکامل یا تحـول  رمان
هاي شخصیت  رمانهاي دراماتیک عمدتاً ثابت و در  که مکان در رمان در حالی ،یابند نمی

اکثراً متنوع، متعدد و در حال تغییر است. البته داستان مورد نظـر مـا (شـیرگویا) کـاملاً     
هـاي   هـاي رمـان   زیرا بـرخلاف گردبـودن شخصـیت    ،خصوصیات رمان دراماتیک را ندارد

ند در آن اهمیت یا تنگناي زمانی م ارزشهایی مسطح دارد. اما نکته  دراماتیک، شخصیت
ن اسـت کـه   این مفهوم بسر رسیدن زما«هاي دراماتیک  در آن  همانند رمانیعنی ؛ است

در  )58، 1373ادویـن میـور،   ( »بخشـد.  به هیجان دراماتیک برنـدگی واقعـی آن را مـی   
وزه شیرگویا براي متقاعد کردن ماه منیـر بـه ازدواج   رجا نیز بسر رسیدن فرض چهل  این

دهد. هرچند عمده تفاوت ایـن هیجـان در    می با او، به خواننده هیجان و اضطراب لازم را
تر به نجات ماه منیـر   بیش ی، حدس»امیرارسلان«این است که خواننده رمانس قهرمانانه 

زند. با این وجود در بنـد بـودن امیـر ارسـلان،      و پایان یافتن ماجرا به خوبی و خوشی می
تنها بـودن پیرمـرد    اش، ترس درباریانش و مندي شیرگویا و دم و دستگاه خداگونه قدرت

حکیم در نجات ماه منیر، همـه و همـه بـه مخاطـب حـالتی از پریشـانی و دلهـره عطـا         
کند که اگر خراب شـدن زنـدگی او یعنـی     تا جایی که خود ماه منیر اعتراف می ،کند می

او بـه ایـن    ،کام گرفتن شیرگویا از وي، باعث پیروزي و موفقیت امیر ارسلان خواهد شـد 
شود و شیرگویا هر لحظـه بـه    و شکایتی ندارد. زمان به سرعت سپري میکار راضی است 

گردد و تا روز آخر امیدي به نجات ماه منیـر نیسـت. در روز    تر می گیري خود حریص کام
گردد و متبحرانـه شـیرگویا را کـه بـه      آخر طی چند ساعت، امیرارسلان از زندان آزاد می

دنشـان بـه   با خنجر زمرّ ،آمده است هره درهیأت اصلی خود یعنی پیرمردي عجوز و بد چ
در زمـان دراماتیـک، ماننـد همـه ادبیـات      «گویـد:   میور میچه  آن رساند. مطابق قتل می

برسـد و  بپایـان   رود تا براین به سوي پایانش پیش میکند، بنا دراماتیک، زمان حرکت می
هر اثـر نمایشـی    و این فوریت و ضرورت زمانی، در )58، 1373ادوین میور، ( »تمام شود.

 کند.  راهی او را تضمین می دهد و هم می  العاده فوق یاست که به مخاطب هیجان



 
 93 .... بر دیبا تأک انهیعام اتیادب یشینما يها جنبه یبررس

 

 
دهـد.   جالـب توجـه روي مـی    اي یعنی ریحانه جادو نیز حادثـه  ،در داستان بعدي

اما امیرارسلان که حاضر به بوسیدن و کام  ،شود دختر ریحانه جادو عاشق امیرارسلان می
شود او را به قتل برساند و باز هم سر بزنگاه سـر برسـد تـا     بور میگرفتن از او نیست، مج

جادوي ریحانه را ناتمام بگذارد و او را از سر راه بردارد. پایان ماجرا مانند پایـان اکثریـت   
شـود:   به ازدواج و حل شدن ناگهانی تمامی مشـکلات خـتم مـی    ها رمانسقریب به اتفاق 

رسـند و میرانـدا و    به وصل مـی » قصه زمستان«پایان گونه که پردیتا و فلوریزل در  همان
مظهـر آوازهـاي مراسـم ازدواج و    «با حضور یونـون و کـرس   » طوفان«فردیناند در پایان 

بـا هـم ازدواج     356، 1382مـارتین لینگـز،   » خداي جشن عروسـی در اسـاطیر یونـان.   
 ».  پریکلس«کنند و مارینا و لوسیماخوس در پایان  می

طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، یک رمـانس یـا    همان» لان نامدارامیرارس«داستان 
هـاي خـاص خـود در بـه صـحنه       شود و رمانس به دلیل ویژگـی  رمان عمل محسوب می

طور که میـور نیـز اشـاره کـرده      شود. اما همان آوردن نمایشی، ژانري دشوار محسوب می
دیگر، براي اقتبـاس نمایشـی و   در میان انواع رمان، رمان دراماتیک از تمامی انواع  ،است

تر است. پس منطقی است کـه هـر نـوع رمـان دیگـر، بـراي        تر و مقبول سینمایی مناسب
هایی را کسب نماید یا بر عناصري تاکید گذارد که  تبدیل خود به یک اثر نمایشی ویژگی

هاي متمایز کننـده رمـان    هاي دراماتیک رعایت یا لحاظ شده است. میور ویژگی در رمان
 راماتیک را چنین برمی شمرد: د
 ها به یک کنش اصلی محدود شدن کنش .1
 شدت عمل در کنش اصلی .2
 ستیز، کشمکش و جدال .3
ها و طـرح (پایـان معمـولاً یـا بـا       اهمیت پایان رمان به عنوان نقطه تکامل شخصیت .4

کـه   –یا با مرگ  –تر است  که به کمدي نزدیک –شود  تعادل و ازدواج مشخص می
 .)تر است کبه تراژدي نزدی

هایی که ابعـاد مختلـف دارنـد و در طـول زمـان       هاي گرد یعنی شخصیت شخصیت .5
 یابند.  شوند یا تکامل می روایت متحول می

 مکان مبهم و محدود .6
 اهمیت، فوریت و ضرورت زمان   .7

هاي برشمرده در بالا در یک اثر نمایشی خوب، بدرستی و با مهارت  تمامی ویژگی
اي،  است که در تبدیل هر اثر داستانی بـه پدیـده صـحنه    رعایت شده است. پس ضروري

هاي کوتاه و بلنـد   این مشخصات را در آن لحاظ یا برجسته کنیم. از میان تمامی داستان



 
 فرهنگ و ادب ۀنام پژوهش 94

 
و پرپیچ و خم موجود در یک رمانس، تنها باید یک داستان به عنـوان داسـتان اصـلی در    

گی امیرارسلان به فـرخ  ددا دل، اصل ماجراي »امیرارسلان«نظر گرفته شود و در داستان 
هاي فرعی دیگر خود مسـتقلاً   که داستان مگر این؛ آوردن اوستبدست  لقا و تلاش در پی

مکـان بایـد بـه     ،به عنوان یک نمایش در نظر گرفته شود. احتمـالاً در اقتبـاس نمایشـی   
چـون صـحنه نمـادین تعزیـه، تـوهم       محدودتر درآید یا با شگردي اسـتعاري هـم   یصورت
هاي اصلی به تعداد محدود  چنین باید شخصیت هاي متعدد به بیننده القا گردد. هم مکان

تـر نمایشـی بـراي نویسـنده فـراهم گـردد.        پردازي پیچیـده  ارائه شود تا امکان شخصیت
تر و تقریباً به همین تعداد شخصیت  شکسپیر معمولاً هفت، هشت الی ده شخصیت اصلی

، »نامـدار  امیرارسـلان «کنـد. در رمـانس    اظ مـی هاي خود لح نمایش –فرعی در رمانس 
امیرارسلان، فرخ لقا، پطرس شاه، شمس وزیر، قمروزیر، فولادزره و مـادرش و شـیر گویـا    

 هاي اصلی هستند.  شخصیت

 گیري نتیجه
در این مقاله سعی بر این بـود کـه پـس از توضـیحاتی دربـاره ادبیـات عامیانـه و        

هاي فارسـی را بـر اسـاس نظریـات نـورتروپ       قصه گونه معادل غربی آن یعنی رمانس این
هاي عامیانه فارسی همانند دیگـر انـواع    گونه که دریافتیم قصه فراي بررسی کنیم وهمان

. دهـاي اجرایـی و نمایشـی دار    هاي بـالقوه قابـل تـوجهی در زمینـه     جهانی خود ظرفیت
اده از این متون گیري مباحث ادب عامه و استف امیدواریم این کوشش آغازگر راهی بر پی

 هاي نمایشی این سرزمین باشد.    در عرصه

 

 ها نوشت پی
» ویس و رامـین «به لحاظ مضمونی شباهت عجیبی با داستان » تریستان و ایزوت«رمانس  .1

هجــري دارد و بــه عقیــده بعضــی از نوشــته فخــر الــدین اســعد گرگــانی در قــرن پــنجم 
نوشـته شـده باشـد. از افسـانه      نظران ممکـن اسـت تحـت تـاْثیر افسـانه تریسـتان       صاحب

واگنر در قرن نوزدهم اپراي باشکوهی ساخت و  ژوزف بدیه نویسـنده  » تریستان و ایزوت«
 نامه نوشت.  فرانسوي قرن بیستم آن را به نمایش

2. Chanson De Gest یاها  شانسون دو ژست  Songs of deeds    به اشـعاري حماسـی
هاي  ها و اعمال قهرمانی اشراف و فئودال ره رزمباشود که در می به زبان فرانسه قدیم اطلاق

 .  32، 1379. جیلین بیر، استقرون وسطی 
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3. Chanson De Roland دار دربار شارلمانی بوده است کـه   دهان نام رولاند یکی از فرمان

 هاي  با مسلمانان سروده شده است.   هایش در جنگ هایی درباره دلاوري داستان
ابتدا کلریج نویسنده رمانتیک در قـرن نـوزدهم از   » رمانس«کتاب  به گفته باربارا فوشز در .4

 ي  دراماتیک نـام ها رمانسرمانتیک یا  هاي  هاي شکسپیر باعنوان درام نامه تعدادي نمایش
نامـه پایـانی شکسـپیر     چهار نمایش 1879اما پس از کلریج، ادوارد داودن در سال  ،برد می

را براي اولین بـار بـه عنـوان    » قصه زمستان«و » طوفان«، »سیمبلین«، »پریکلس«یعنی: 
 .  94، 2004کند. باربارا فوشز،  گذاري می رمانس نام

و دورات تـاریخ   هاي بشري را به چهار میتوس کمدي، رمانس، تراژدي و هجو فراي میتوس .5
را اسـطوره داسـتانی    هـا  میتـوس کند و هرکـدام از   تقسیم می بشري را به چهار فصل سال

آورد. به عقیده او دوران ما متعلق به طنز یـا میتـوس    می وره تاریخی بشماریک د غالب در
 زمستان است.  

6. Grail Romance  ي  جام مقدس مسیحها رمانسیا  . 
شود کـه   می هایی در داستان نویسی اطلاق هاي مسطح یا تک بعدي به شخصیت شخصیت .7

آنان بـر   هاي  عکس العمل ها یا مثبتند یا منفی و . آندر یکی دو جمله قابل تعریف هستند
هـا،   اساس همان چند ویژگی خوب یا بد، قابل پیش بینی است. در مقابـل ایـن شخصـیت   

هاي  گرد یا چند بعدي قـرار دارنـد کـه کـاملا سـیاه و سـفید نیسـتند و ماننـد           شخصیت
 دارند. هاي  مثبت و منفی تواْم   هاي  واقعی، ویژگی آدم

8. Feminism شود که می سیاسی، فرهنگی، اقتصادي اطلاقفی، فلسبه جنبشی  منیسیمف 
. ایـن  شـکل گرفـت   در اروپـا و آمریکـا    قرن بیسـتم مـیلادي   از اواخر قرن نوزدهم و اوایل

بینـی   ت از حقوق زنان در جامعه قرار دارد، بخشی از جهانبر بنیاد تفکر حفاظ جنبش که 
 شود.   می دوران پست مدرنیسم محسوب
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